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پایین است. 
طرح ابتکاری آنجا را خودش پیشـــنهاد 
داده و شـــیخ ‏محمد نیز پذیرفته است. 
خواهر بزرگ من دبیر بازنشســـته علوم 
انسانی است و خواهر دیگرم مسئولیت 
فرهنگســـرا را بـــر عهـــده دارد و شـــوهر 
او مدیـــر بازرگانـــی شـــرکت گاز اســـت و 
بچه‌‏هـــای موفقـــی بـــا تحصیـــات بالا 

تربیـــت کرده‏‌اند.
 عمـــوی من، که بـــه رحمت خـــدا رفته 
اســـت، دو پســـر بـــه نام‌هـــای حمید و 
رضـــا داشـــت که هـــر دو به فاصلـــه کم، 
یکـــی در عملیـــات قـــادر و دیگـــری در 
عملیات خرمشـــهر شهید شـــدند. بعد 
از چهل روز هم مادرشـــان ســـکته کرد 
و یک ســـال بعد هم عمویـــم به رحمت 
خدا رفت. از آن دو پســـر، پنج دختر کم 
‏ســـن‏ وســـال باقی مانده بود کـــه پدرم 
سرپرســـتی آنها را بر عهـــده گرفته بود. 
عموی دیگرم هم بازنشســـته است و در 
اصفهـــان زندگی می‏‌کند. او بـــا پدرم در 
خمینی ‏شـــهر رابطه نزدیکی داشت. آن 
دو ســـعی می‌کردنـــد هر روز به هم ســـر 
بزنند. از آن خانـــواده 14 ‏نفره الان فقط 

عمویم در قید حیات اســـت.
 عمـــه‌ای هم داشـــتم کـــه همـــراه با دو 
پسر، که یکی 20 ســـال و دیگری هشت 
ســـال داشـــت و دو دختـــر کـــه یکی 18 
و دیگـــری 16‏ ســـاله بـــود و نـــوه‌اش در 
موشـــک‏‌باران اهـــواز همگـــی شـــهید 
شـــدند. از فامیل‌‏هـــای مـــا در خمینی‏ 
شـــهر بیـــش از 12 نفر در جنگ شـــهید 
شـــدند و تعدادی هـــم جانبـــاز داریم.

 کشاورزی، ارتش و قضاوت
 پیشینه شـــغلی خانوادگی ما کشاورزی 
بود. پدربـــزرگ پدری ما خیلـــی فعال و 
پـــرکار بـــود. یادم اســـت یک‏بـــار زمانی 
کـــه 95 ‏ســـاله بود، بـــه دیدنـــش رفتم. 
همان موقع مشـــغول کشـــاورزی بود و 
تعـــدادی هـــم کارگر داشـــت کـــه گندم 
درو می‌کردنـــد. دســـتانش کامـــاً پینه 
بســـته بود. گفتـــم: »پدر چـــرا خودت 
هـــم در کنـــار کارگرهـــا کار می‌کنـــی؟« 
گفت: »پســـرم، مرد با کار زنده اســـت.« 
اســـم او محمد بود و کشـــاورز و دامدار 
موفقـــی در منطقـــه به حســـاب می‏‌آمد 
و در حـــدود 20 هکتـــار زمین داشـــت. 
محصـــولات آنها گنـــدم، جـــو، تنباکو و 
صیفی‌‏جـــات بود و بـــاغ هم داشـــتند. 
در کنار کشـــاورزی، گوســـفندداری هم 

می‌کردنـــد. 
آنها گاهـــی گوســـفندها را از اصفهان به‏ 
ســـمت خرم ‏آبـــاد و فریـــدن می‏‌بردند. 
معمولاً افرادی گوســـفندان را برایشـــان 
نگه می‏‌داشـــتند یـــا خودشـــان این کار 
را می‌کردنـــد. پدربزرگـــم دارای 10 پســـر 
و چهـــار دختر بـــود و طول عمـــر زیادی 

داشـــت و 115 ســـال عمر کرد. 
در زمـــان حیاتش، ســـه دختـــر و هفت 
پســـرش از دنیا رفتند. اســـم مادربزرگم 
فاطمه بود. ایشـــان حافظ بخش‏‌هایی 
از قـــرآن و اشـــعار حافـــظ بـــود. مقدار 
زیادی از ادعیه را هـــم از حفظ بود. هم 
ســـواد خیلی خوبی داشـــت، هم خیلی 
متدین و ســـخاوتمند بود. هر دفعه که 
غـــذا درســـت می‌کرد یـــا از بـــاغ چیزی 
می‌آورد، به تمام همســـایه‌ها و کســـانی 

که وضعیت مالی مناســـبی نداشـــتند، 
انفـــاق می‏‌کرد.

پدربزرگ مـــادری‌ام هم هـــادی غفاری 
نام داشت و شـــغل اولیه‌اش کشاورزی 
بـــود و در کنـــار آن کار مقنی‌‏گری قنات، 
چاه، کاریـــز و مـــادی )نهرهایـــی که در 
اصفهـــان آب را برای کشـــاورزی منتقل 

می‌کردند( انجـــام می‌داد. 
در نقل ‏و انتقال آب، هم روی زمین، هم 
زیـــر زمین، آدمـــی حرفه‏‌ای و بـــا تجربه 
بود، بـــرای همین از تهـــران، اصفهان، 
خوزســـتان، خمینـــی‏ شـــهر، دلیجان، 
کاشـــان و یـــزد از او بـــرای کار دعـــوت 
می‏‌کردنـــد و او هـــم قبـــول می‏‌کـــرد. 
گاهی بـــرای انجـــام پروژه‌‏ها یک ســـال 
از خانـــه دور بود. مادربـــزرگ مادری‌ام 
نیـــز اســـمش فاطمـــه بـــوده اســـت. از 
ویژگی‌‏های او تدیـــن و باطن‏‌داری بوده 
اســـت. ایشـــان ‏خانـــه‌دار بـــود و غیر از 
خانـــه ‏داری و تربیت فرزندانش به قالی‏ 
بافی و پارچه ‏بافی ســـنتی هم اشـــتغال 
داشـــت. یکـــی از پارچه‌‏های ســـنتی آن 
زمـــان کـــه درســـت می‌کـــرد، چـــادری 
بود که بـــه آن چهارچوب یا چادرشـــب 

می‌گفتنـــد. 
چادرشـــب، چادرهایـــی با طـــرح مربع‏ 
مربـــع بـــود و معمـــولاً رخت‏خواب‌‏ها را 
در آن می‌پیچیدنـــد. در واقـــع هنـــگام 
فراغتش به بافندگی پارچه‌‏های ســـنتی 
مشـــغول می‌‏شد. پســـری هم داشت به 
نام محمـــد که فـــوق‏ دیپلم بـــرق بود. 
یک‏بـــار کـــه بـــرای تعمیر پمـــپ داخل 
چاه به یکـــی از باغ‌‏هـــا رفته بود، پســـر 
صاحب بـــاغ بدون توجـــه و هماهنگی 
فیوز کنتـــور بـــرق را زده بـــود و او دچار 
بـــرق‏ گرفتگی شـــده و بـــه رحمت خدا 
رفته بـــود. مادربزرگم دو دختر داشـــت 
که یکی مـــادرم و دیگری خالـــه‌ام بود.
بســـیار  مطالعـــه  بـــه  پـــدرم  مرحـــوم 

 . د بـــو علاقه‏‌منـــد 
کتاب‌‏هـــای مختلـــف دینـــی و غیردینی 
را کـــه بیشـــتر کتاب‌هـــای تاریخـــی و 
روان‏شناســـی و ادبیـــات بـــود، مطالعه 
می‌کـــرد. با قـــرآن نیـــز بســـیار مأنوس 
بود و بـــه ‏دلیل مطالعه زیـــاد و احاطه و 
اشـــرافی که به قرآن، تفسیر و معانی آن 
داشت، بعد از بازنشستگی و بازگشت از 
تهران به خمینی‏ شـــهر، به‌عنوان ریش 
‏ســـفید منطقه، منزل مـــا محل مراجعه 
مـــردم برای حـــل مشکلات‌شـــان بود. 
بیش از 95 ســـال اســـت که ما هر سال 
بـــه مـــدت 10 روز در منزل‌مـــان روضـــه 
برگزار می‌کنیم و بـــه همین دلیل پدرم 

در آن منطقه شـــناخته ‏شـــده بود. 
در ایـــن مراســـم معمـــولاً روحانی‌‏هـــای 
مختلفـــی می‌آینـــد و پانصـــد تـــا هـــزار 
نفـــر از مـــردم در آن شـــرکت می‌کنند. 
زمـــان حیـــات پـــدرم وقتی بیـــن مردم 
مشـــکلات   ، دگـــی خانوا ختلافـــات  ا
زناشـــویی، اختلافـــات بـــر ســـر ارث، 
اختلافات قبیله‏‌ای یـــا فامیلی به وجود 
می‌آمـــد، مردم بـــه او مراجعه می‌کردند 
و به‌عنوان حَکـــم انتخابش می‌کردند و 
می‌گفتند: حاج‏ علـــی ابراهیمی هر چه 
گفت مـــا قبول می‌کنیـــم. معمولاً پدرم 
بـــا دقت حرف‌‏هـــای آنها را می‌شـــنید و 
ســـعی می‌کرد راهـــکاری ارائـــه بدهد و 

مســـائل و مشـــکلات را حـــل کند.

در واقـــع خونریـــزی کـــه در ایـــن محل 
اتفاق افتاد و موجب شـــد عـــدۀ زیادی 
در آنجـــا کشـــته شـــوند، ایـــن منطقـــه 
را بـــه خونریـــزان معـــروف کـــرد. شـــاه 
ســـلطان‏ حســـین در آن زمـــان مـــدام 
اســـتخاره می‌گرفـــت که چـــه ‏کار کند. 
بـــه او می‌گفتند افغان‌‏هـــا دارند نزدیک 
می‌شـــوند، ولـــی او بـــه‏ جـــای اینکـــه 
اقدامـــی کند، مـــدام در حال اســـتخاره‏ 
گرفتن بود و در نهایت کشـــور را تحویل 
افغان‌‏هـــا داد؛ بنابرایـــن آخریـــن جایی 
کـــه بین ایرانی ‏هـــا و افغان‌‏هـــا درگیری 
انجـــام شـــد، در همیـــن منطقـــۀ خون 
ریـــزان بود کـــه بعداً بـــه خـــوزان تغییر 

نام پیـــدا کرد. 
من تـــا چهارســـالگی در شـــهر زادگاهم 
زندگی کردم و پس از آن به شـــهرهایی 
رفتـــم کـــه پـــدرم مأموریـــت می‌یافت؛ 
بـــه همین دلیـــل، ســـال‌‏های کودکی و 
نوجوانـــی من در حصار شـــهر خودمان 
ســـپری نشـــد و من این فرصت را یافتم 
که تجربـــۀ زندگی در شـــهرهای دیگر را 
نیز داشـــته باشـــم و با اقوام و زبان‌‏های 
مختلفی آشـــنا شـــوم. علاوه بـــر آن، در 
همین ایـــام فرصتی هم یافتـــم تا از ده 

کشـــور اروپایی بازدید داشـــته باشم.
 خانواده‏‌ای که ما در آن تربیت شـــدیم، 

صـــدا می‌زدنـــد و ایـــن مســـأله باعـــث 
نـــام  بـــود.  شـــده  پـــدرم  نارضایتـــی 
پدر‏بزرگـــم اســـماعیل و پـــدرِ پدر‏بزرگم 
ابراهیم بوده اســـت. اســـامی‏ ابراهیم و 
اســـماعیل در فامیـــل پدرم زیـــاد بود و 
تبدیـــل فامیلی پـــدرم به خوزانـــی برای 
ایشـــان قابل‏ پذیـــرش نبـــود؛ بنابراین 
تصمیم گرفـــت که پســـوند خوزانی را از 
نـــام فامیلی مـــا حذف کند. ایشـــان به 
ثبـــت احوال مراجعه و درخواســـت کرد 
تا پســـوند فامیلـــی ‏اش را بـــه ابراهیمی 

‏اصـــل تغییـــر دهند.
 خاطراتی کـــه خانـــواده از کودکی‌‏ام نقل 
کرده ‏اند و بخشـــی از آن را نیـــز خودم به 
یـــادم دارم، حکایت از آن دارد که خداوند 
متعـــال لطف خـــودش را از نظـــر هوش، 
اســـتعداد و حافظـــه در حـــق مـــن تمام 
کـــرده اســـت. خاطراتـــم را از دوســـالگی 
به یاد مـــی‌آورم. با وجود این، از مســـائل 
سیاسی آن ســـال‌‏ها نه چیزی به یاد دارم 
و نه مطلبی برایم نقل شـــده اســـت. آن 
زمان این‌گونه مســـائل به شهرستان‌‏های 
دور و خانواده ‏هایی که پیشـــینۀ سیاسی 

نداشـــتند، راه پیدا نمی‌کرد.
 مـــن تا چهارســـالگی در شـــهر ســـده یا 
همایـــون‏ شـــهر )خمینی‏ شـــهر فعلی( 
زندگی کردم و پس از آن به ‏دلیل شـــغل 
پـــدرم، زندگـــی در شـــهرهای مختلـــف 
ایران را تجربه کردم. حدود ســـه ســـال 
پـــس از تولد من یعنی در ســـال ۱۳۳۵، 
نام شـــهر ما از سِده )ســـه‏ده یا سه‏دژ( و 
ماربیـــن به همایون‏شـــهر تغییـــر یافت 
که تـــا ســـال ۱۳۵۷ به همین نـــام ماند 
و پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی 
بـــه خمینی‏ شـــهر تغییـــر یافـــت. ما در 
محلـــۀ خوزان کـــه از محله ‏هـــای بزرگ 
شـــهر اســـت، زندگی می‌کردیم. سابقۀ 
تاریخـــی خـــوزان و وجه تســـمیۀ آن به 
زمان ســـقوط صفویـــه برمی‏ گـــردد. در 
این محـــل، در مقابل حمـــات محمد 
افغـــان بـــه ‏طـــرف اصفهـــان مقاومتی 
صـــورت گرفـــت کـــه به کشـــته‏ شـــدن 

تعـــدادی از ایرانی‌‏هـــا منجر شـــد. 

اســـت. از دوران کودکـــی بـــه یـــاد دارم 
که پدرم این مراســـم را برگـــزار می‌کرد. 
مـــادرم نیـــز از خانـــواده‏‌ای مذهبی بود 
و پـــدر و مـــادرش افـــرادی متدیـــن و 
ســـنتی بودند. اگرچه تحصیلات بالایی 
نداشـــتند، جـــزو خانواده‏‌هـــای بســـیار 
خوب، متدین و معروف خمینی‏ شـــهر 

. ند بود
پدرم، علی ابراهیمی ‏اصل، افســـر زرهی 
و مخابـــرات در گردان‌‏هـــای رزمـــی در 
ارتـــش بود که بعـــد از انقلاب در ســـال 
۱۳۵۸ بازنشسته شـــد و مادرم، صدیقه 
جعفـــری، خانه‌‏دار بـــود. پـــدر و مادرم 
صاحب ســـه پســـر و ســـه دختر شدند. 
برادر بزرگ مـــن اکبر و برادر کوچک‏‌ترم 
ناصر نـــام دارد. خواهر بزرگـــم هم زهرا 
نـــام دارد کـــه معلم اســـت و بعـــد از او 
خواهـــرم زهـــره کـــه خانـــه‌دار اســـت. 
ناهیـــد هم فوق‏ لیســـانس مامایی دارد 
و چندین ســـال اســـت که مامای نمونه 

اســـتان اصفهان است. 
بـــرادر بزرگـــم مهنـــدس گاز اســـت و در 
شـــرکت گاز اصفهان مشـــغول فعالیت 
اســـت. بـــرادر کوچکم فوق‏ لیســـانس 
مدیریـــت صنعتـــی دارد و در خـــارج از 
کشـــور فعالیت می‌کنـــد، الان در دوبی 
مستقر اســـت. او قبلاً به‌عنوان پیمانکار 
در طراحی و ساخت پنج شش فرودگاه 
در آفریقا فعالیت داشـــت و الان هم در 
ســـاخت جزایر پالم آیلند شـــهر دوبی، 
مســـئولیت انفجار یک کوه بـــزرگ را به 
طریق علمـــی، ‏مهندســـی و ابتکاری بر 

عهده دارد. 
در آنجا نوک قله کـــوه را برش می‌دهند 
و ســـنگ‏‌ها و خاک‌‏های حاصـــل از آن را 
می‏‌برند و داخـــل دریـــا می‏‌ریزند تا یک 
جزیره مســـکونی درست کنند. فضایی 
که بـــالای کوه ایجـــاد خواهد شـــد بعداً 
مرکزی توریستی شامل هتل، گردشگاه 
و رســـتوران‌‏های متعدد خواهد شد. به‏ 
علت اختلاف ارتفـــاع آن نقطه با دریا و 
به ‏دلیل جریان هـــوا و وزش باد، حدود 
هفت درجـــه خنک‏‌تـــر از محیـــط گرم 

خانـــواده‏‌ای ســـاده و مذهبـــی بـــود که 
تجلی اعتقـــادات آن در رعایـــت اموری 
ماننـــد حجاب، نماز و روزه، شـــرکت در 
عزاداری‌‏هـــا، انفـــاق و توجـــه بـــه حلال 
و حرام آشـــکار بـــود. خانواده ما ســـعی 
می‌کردنـــد عـــاوه بـــر انجـــام واجبات، 
امـــور مســـتحب را نیـــز انجـــام دهند. 
مســـتحبات جـــزو کارهـــای روزانـــه پدر 
بـــود؛ مثـــاً بـــه دفعـــات قـــرآن را ختم 
می‏‌کـــرد. این آشـــنایی و ایـــن معرفت و 
پایبنـــدی تاکنون ادامه دارد و من فضای 
معطـــر ایمـــان را در خانواده چشـــیده و 
در آن رشـــد کـــرده‏‌ام و بهره‏‌هـــای آن را 

هم بـــرده‌ام.
 آن موقـــع رســـم نبـــود خانم‌هـــا درس 
خانـــم  رگـــم،  مادربز امـــا  بخواننـــد؛ 
تحصیلکـــرده‌ای بود. ایشـــان که حدود 
هشـــتاد و چهار ســـال عمر کرد، حافظ 
چندین جـــزء از قـــرآن و حافظ اشـــعار 
حافـــظ و ســـعدی بـــود. ده پســـر و یک 
دختر داشـــت که همـــه را در خانه‏‌ای با 
محیط مذهبی تربیت کرد. خانواده ما 
ســـابقه‏‌ای بیش از یک قرن در برگزاری 

روضه‌خوانـــی دارد. 
مراســـم روضه‌‏خوانی و اطعام در ده روز 
از ســـال، از گذشـــتگان نســـل‏ به‏ نسل 
منتقل شـــده و بـــه خانواده ما رســـیده 

از خوزان تا اروپا
من تا چهارسالگی در شهر سده یا همایون‏ شهر )خمینی‏ شهر فعلی( زندگی 

کردم و پس از آن به ‏دلیل شغل پدرم، زندگی در شهرهای مختلف ایران را 
تجربه کردم. حدود سه سال پس از تولد من یعنی در سال ۱۳۳۵، نام شهر 
ما از سِده )سه‏ده یا سه‏دژ( و ماربین به همایون‏شهر تغییر یافت که تا سال 

۱۳۵۷ به همین نام ماند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خمینی‏ شهر 
تغییر یافت. ما در محله خوزان که از محله ‏های بزرگ شهر است، زندگی 
می‌کردیم. سابقه تاریخی خوزان و وجه تسمیه آن به زمان سقوط صفویه 

برمی‌گردد. در این محل، در مقابل حملات محمد افغان به ‏طرف اصفهان 
مقاومتی صورت گرفت که به کشته‏ شدن تعدادی از ایرانی‌‏ها منجر شد. 

در واقع خونریزی که در این محل اتفاق افتاد و موجب شد عده زیادی 
در آنجا کشته شوند، این منطقه را به خونریزان معروف کرد. شاه سلطان‏ 

حسین در آن زمان مدام استخاره می‌گرفت که چه ‏کار کند. به او می‌گفتند 
افغان‌‏ها دارند نزدیک می‌شوند، ولی او به‏ جای اینکه اقدامی کند، مدام 

در حال استخاره‏ گرفتن بود و در نهایت کشور را تحویل افغان‌‏ها داد؛ 
بنابراین آخرین جایی که بین ایرانی‌ها و افغان‌‏ها درگیری انجام شد، در 
همین منطقه خونریزان بود که بعداً به خوزان تغییر نام پیدا کرد. من تا 
چهارسالگی در شهر زادگاهم زندگی کردم و پس از آن به شهرهایی رفتم 

که پدرم مأموریت می‌یافت؛ به همین دلیل، سال‌‏های کودکی و نوجوانی 
من در حصار شهر خودمان سپری نشد و من این فرصت را یافتم که تجربه 

زندگی در شهرهای دیگر را نیز داشته باشم و با اقوام و زبان‌‏های مختلفی 
آشنا شوم. علاوه بر آن، در همین ایام فرصتی هم یافتم تا از ده کشور 

اروپایی بازدید داشته باشم.

ـــرش بـ

شروع کار از فرمانداری اهواز
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به درخواست آقای هاشمی رفسنجانی و 

آقای کیاوش، بدون دفاع از تز دکترا به ایران برگشت و در زمان مبارزات 
علیه رژیم پهلوی فعال بود. او از همان روزهای ابتدای پیروزی انقلاب 

فرماندار اهواز شد. در این هنگام، به ‏علت نبودن استاندار در خوزستان، 
عملاً کارهای استانداری خوزستان را نیز برعهده گرفته بود. پس از آنکه 

دریادار دکتر سیداحمد مدنی به‌عنوان استاندار خوزستان معرفی شد، او 
علاوه ‏بر فرمانداری اهواز، مدتی با سمت مشاور استاندار و فرماندار دشت 

آزادگان و خرمشهر مشغول به کار شد. آقای ابراهیمی‌‏اصل پس از مدتی 
همکاری با آقای مدنی، علیه وی اعلام جرم کرد که به برکناری و فرار مدنی 

از ایران منجر ‏شد. پس از آن، از طرف حضرت امام مأمور‏ شد آل شبیر 
خاقانی را که رئیس شیعیان اخباری در خرمشهر بود و حامیان و مدعیان 

خلق عرب و تجزیه‌طلبان خوزستان قصد بهره ‏برداری از ایشان را داشتند، 
به قم منتقل‏ کند تا در آنجا به همراه خانواده‏‌اش تحت‏‌الحفظ بماند.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

ابراهیمی‌اصل از سال 
1358 استاندار ایلام 

شد و به مدت دو 
سال تا سال 1360 در 

این سمت مشغول 
خدمت بود. در این 

مدت علاوه ‏بر تصدی 
استانداری ایلام، 

مسئولیت نمایند‏گی 
شورای عالی دفاع 

در استان ایلام، 
نمایندگی دادستانی 

انقلاب ارتش و 
مدتی هم سرپرستی 

و مشاور تیپ 84 
خرم‏‌آباد را برعهده 

داشت. در سال 1359 
به پیشنهاد آقایان 

هاشمی رفسنجانی 
و شهید بهشتی و 

رجایی، به ‏عنوان وزیر 
نفت معرفی شد اما 

به بهانه پایین بودن 
سن و نداشتن تجربه 
مدیریتی، با مخالفت 

بنی‌صدر رو به‏ رو‏ شد. 
پس از آن آقای رجایی 
او را مأمور کرد که فرد 

مناسبی را برای وزارت 
نفت پیشنهاد کند
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